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Abstract 
Theology (Kalam) is one of the Islamic intellectual sciences that 

has had proponents and opponents in Islamic sects since its 

inception. After compiling theological books, some agreed with this 

science and explained it, and some opposed it and criticized it. The 

Salafists, following the People of Hadiths (Ahl-alhdith), based on the 

extreme traditionalism and because of abandonment of rational 

reasoning, disagree with theology and consider it as a cause of 

damage and misguidance. Some of the most important arguments 

of the Salafists in denying and opposing theology are the avoidance 

of pious predecessors from the theological topics, prohibiting of 

Companions and Successors (Sahaba and Tabieen of the Holy 

Prophet) from dealing with theology, considering theology as 

heresy, its including superstitious, false, and even blasphemy, and 

the incompatibility between the results of theological discussions 

and Quran and tradition. The present study critiques and evaluates 

Salafi arguments and reveals their weaknesses through a 

documentary and critical analysis method. The arguments of the 

Salafists are typically fallacious and contradict the Qur'an and the 

tradition, as well as the manners of the companions, Successors, and 

other Islamic scholars. The Salafi view has bitter consequences such 

as the illegitimacy of other sciences and the rejecting of the value of 

intellectual and instrumental sciences, as well as a kind of 

exclusivism and absolutism about the understanding of the people 

of the first three centuries of the Islamic world. 
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بازخوانی انتقادی دلایل سلفیه در نکوهش علم کلام با تمرکز بر 

 تیمیه دیدگاه ابن
 

 دوستمحمدعلی  وطن                     علی  بهرامی حمزه 

 مکیمجتبی  مرادی                   زاده صفدر  رجب 
 

 چکیده 
و  موافقان  پیدایش،  ابتدای  از  که  است  عقلی  علوم  مجموعه  از  کلام  علم 

مخالفانی از فرق و مذاهب اسلامی داشته است. پس از تدوین کتب کلامی، برخی با  

مخالفت   آن  با  برخی  و  پرداختند  تفسیرآن  و  به شرح  و  کردند  موافقت  علم  این 

بهکرد از اهل حدیث،  پیروی  به  پرداختند. سلفیه  نقد آن  به  و  نقلند  گرایی  دلیل 

گذاشتن استدلال عقلی، با علم کلام مخالفت کرده و ورود در آن  حداکثری و کنار

های مهم سلفیان در انکار  دانند. برخی از استدلالی خسارت و گمراهی میرا مایه

تناب سلف از ورود به مباحث علم کلام، نهی  اند از: اجو مخالفت با علم کلام عبارت 

تابعین از ورد به علم کلام، بدعت با صحابه و  انگاری علم کلام، اختلاط علم کلام 

مباحث خرافی و دروغ و گاه کفرآمیز، مخالفت و تضاد نتایج مباحث کلامی با نصوص  

های  دلالانتقادی، است ـقرآنی و حدیثی. پژوهش پیش رو با روشی اسنادی، تحلیلی

کند.  ها را آشکار میدهد و سستی آنی نقد و ارزیابی قرار میسلفیه را در بوته

آمیز بوده و با نصوص قرآنی و حدیثی و همچنین  های سلفیان نوعاً مغالطهاستدلال

ی صحابه و تابعین و دیگر عالمان در تضاد بوده است. دیدگاه سلفیه پیامدهای سیره

ستیزی از علوم نداشتن ورود به دیگر علوم و ارزشعیت تلخی داشته؛ نظیر مشرو

گرایی در فهم مردمان عقلی و آلی و ابزاری و همچنین نوعی انحصارگرایی و مطلق

 ی نخستین جهان اسلام. سه سده

 سلفیه، علم کلام، بدعت، قرآن، سنت، سلف صالح. واژگان کلیدی:
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 . طرح مسأله۱
ای کهن دارد. قدمت دانش  است که پیشینهعلوم اسلامی    هایعلم کلام یکی از شاخه

ای است که سبب شده برخی از اندیشمندان مسلمان درخصوص جایگاه آن به  کلام تا اندازه

های مستقل روی آورند؛ بسیاری از عالمان مسلمان پرداختن  گو و تألیف کتابوبحث و گفت

شمرده ضروری  را  کلام  علم  مبتنیبه  ایمان  و  محکمبر  اند  را  استدلالی  ایمانی  عقل  از  تر 

،  التوحیدکه ابومنصور ماتریدی در کتاب  دست آمده است؛ چناناند که از راه تقلید بهدانسته 

المواقف فی علم  ، ایجی در کتاب  استحسان الخوض فی علم الکلامابوالحسن اشعری در کتاب  
ا تأیید کرده و اهمیت اشتغال این مطلب ر  فی علم الکلام  هالاشار، فخررازی در کتاب  الکلام

گیری از عقل و استدلال عقلی در  اند. البته گفتنی است که بهرهبه علم کلام را تبیین کرده

اصول اعتقادات، مطلبی است که قرآن کریم و سنّت پیامبر)ص( نیز بر آن تأکید کرده است.  

هایی  دادن آن کتاب ارزش جلوهدر طرف مقابل، منتقدان علم کلام در نکوهش این علم و بی

نگاشته آناند که مهمرا  از:  ترین  است  عبارت  اهله  هالغنی ها  و  الکلام  محمد  بناز حمد  عن 

الجهمی خطابی،   تلبیس  ابن  هبیان  اهلهتیمیه،  از  و  الکلام  هروی،    ذم  ابواسماعیل  صون از 
تحریم النظر از ابوالفضل المقری،    احادیث فی ذم الکلام و اهلهاثر سیوطی،    المنطق و الکلام

به علم  ی مقدسی. با وجود اهتمام بسیاری از اندیشمندان مسلمان  قدامهاز ابن  فی علم الکلام

استفاده بر  روایات  آیات و  فراوان  تأکیدهای  تبیین  کلام و  اثبات و  استدلال عقلی در  از  ی 

ان و منتقدان علم کلام در طول ترین مخالفهای اعتقادی، اهل حدیث و سلفیه برجسته گزاره

اند  اند. سلفیه با ادعای پیروی از اهل حدیث، عَلمَ مخالفت با دانش کلام را برافراشته تاریخ بوده

اند. در بین سلفیه هم  و پیروی از آن را بدعت در دین و عالمان آن را مذمت و تکفیر کرده

ابنسرسخت  کلام  علم  مخالف  به ترین  که  است  بتیمیه  کرده،  شدت  مخالفت  کلام  علم  ا 

 کنند.  تبع وی، چنین علمی را بدعت قلمداد میکه امروزه پیروان او بهتاجایی

 های اصلی جستار حاضر از این قرار است:پرسش 

 . دلایل عالمان سلفی در مخالفت با دانش کلام و نکوهش متکلمان چیست؟ 1

براساس آموزه2 و دیدگاه سلف صالح چگونه های دینی  . دلایل مخالفان دانش کلام، 

 شود؟ ارزیابی می

نهی از علم کلام تبیین   یهدر پژوهش حاضر، در گام نخست، دلایل عالمان سلفی دربار

شود و ناسازگاری این سخنان با  خواهد شد و در گام بعدی، این دلایل ارزیابی و سنجیده می

 قرآن و سنت پیامبر)ص( نمایان خواهد شد. 
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 ق ی تحقی . پیشینه ۲
انجام دادهوبراساس جست  نگارندگان  عالمان  اند، دربارهجوهایی که  ارزیابی دیدگاه  ی 

ی تحریر درنیامده است.  ی نکوهش علم کلام، تاکنون تحقیق مستقلی به رشته سلفیه درباره

ی با علم کلام در فرهنگ اسلامی«  ای با عنوان »عوامل مواجهه البته محمدحسین گنجی مقاله

ت که در آن، دلایل مخالفت فقها با علم کلام در قرون اولیه بررسی شده است و نگاشته اس

ی موافقت و مخالفت با علم کلام اشاره کرده است.  نویسنده به محورهای کلی برانگیزاننده

 توان تبیین کرد:وجه تمایز دو مقاله را از دو لحاظ می

حاضر تبیین دیدگاه سلفیه بوده و به منابع سلفیه ارجاع داده است؛ ثانیاً این    یاولاً مقاله

 ای با عنوان زاده مقالههمچنین عبدالهادی فقهیدلایل در حد توان، نقد و بررسی شده است.  

مقاله سلفیه«   تفسیری مبانی انتقادی تحلیل» این  محتوای  در  نظر  با  که  است،  نگاشته 

ه برخی از مبانی خاص سلفیه در تفسیر قرآن اشاره کرده است؛ از  توان گفت نویسنده بمی

قبیل: حجیت ظاهر آیات قرآن، تلقی خاص از مفهوم آیات متشابه و محکم، مخالفت با تأویل،  

از مفهوم نسخ،   تلقی خاص  انکار مجاز در قرآن،  و  از مفهوم حقیقت و مجاز  تفسیر خاص 

ب و سنت و... و همین موجب تفاوت اساسی  مخالفت با حجیت استقلالی عقل در فهم کتا

  ی او با پژوهش پیش رو شده است.مقاله
 

 های سلفیان . استدلال4
حوزه  در  سلفیه  معرفترویکرد  نقلی  موجب شناسی،  همین  و  است  مفرِط  گرایی 

آناهمیت  آنندادن  است.  عقلی شده  تفسیر  و  عقل  به  عقلها  بهها هرگونه  را    شدتگرایی 

بخشند.  های علمی و عقلی تقدم میکنند و منقولات دینی و احکام شرعی را بر دادهمحکوم می

را خروج از دهند و پرداختن به آن ی همین رویکرد، علم کلام را کانون نقد قرار میبر پایه

کنند. موضع کلی سلفیه، دفاع از مکتب اهل حدیث و سلف صالح بوده  منهج سلف قلمداد می

ای شود و به رأی و نظر و  ن مبنا استوار است که همه چیز در قرآن و سنت یافت میو بر 

های عقلی هیچ نیازی نیست. آنان تلاش کردند به هر دلیل ممکنی تمسک کنند تا نشان  داده

آنان    داده شود که خلوص فکر دینی، به پیروی از حدیث و اثر و سخنان سلف وابسته است.

ای که اصل دین و ایمان قرار گیرد، انسان را از  گونهر اصول عقلی، بهب  بر این باورند که تکیه

تیمیه با استناد  دهد. ابنگذاران در دین قرار میی بدعتکند و او را در زمرهنیاز میخداوند بی

پردازد. او در وجه این  به سخنان فقهای سلف، نظیر شافعی و احمد، به نکوهش علم کلام می

های عقلی  ی به کتاب و سنت، بر عقل و روشجای مراجعه »متکلمان بهنویسد:  نکوهش می

 (.       274، ص 1402تیمیه، تکیه کردند« )ابن
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جوی در آثار سلفیه تلاش شده است عوامل مخالفت آنان با علم  ودر ادامه، با جست  

 کلام استخراج و ارزیابی شود.  

   . ورودنکردن سلف صالح به علم کلام۱.  4

ی حجیت سنت و فهم سلف، بر این باورند که رفتار سلف صالح یکی از  پایهسلفیه بر  

رو شود و پایبندی به عمل سلف صالح واجب است؛ ازهمین های سنت و بدعت شمرده میمعیار

اند و به اشتغال به  ی آن سکوت کردهواردشدن در اموری که سلف در آن وارد نشده و درباره

ی این تفکر، سلفیه عملکرد سلف  ست و تعلم آن، ناروا. بر پایهاند، حرام اآن دستوری نداده

تیمیه که متفکر بزرگ سلفی  که ابنکنند؛ چنانصالح را یکی از منابع معرفتی خود تلقی می

 نویسد: باره میایناست، در

شود: کتاب، سنت پیامبر و آنچه مسلمانان نخست به  »احکام خداوند از سه راه ثابت می

کردن به چیزی غیر از این سه اصل جایز اند. برای اثبات حکم شرعی، تمسکهآن عمل کرد

 (.    693، ص 2، ج1407تیمیه، نیست« )ابن 

 استدلال سلفیه در قالب قیاس منطقی، به این شرح است:

 کردند؛ بود، سلف در آن ورود می. اگر علم کلام مفید می1

 اند؛ . ولکن سلف در آن ورود نکرده2

 (.                5۸، ص 1417م مفید نیست )مقری، پس علم کلا

اند،  براساس این استدلال، سلفیان معتقدند چون سلف صالح هرگز در علم کلام وارد نشده

،  بودگوید: »اگر علم کلام علم شرعی میانس میبنکه مالکما نیز نباید وارد شویم. چنان

اند، اما  طور که از احکام و شریعت سخن گفتهکردند؛ همانصحابه و تابعین از آن بحث می

بودن علم  ی علم کلام( باطل است، پس لازم هم باطل است )شرعیگو دربارهوملزوم )گفت

 (.  73، ص 5، ج1419کلام( )هروی، 

رده بود، علت  سیوطی نیز در کتاب خود، بعد از بیان آنکه شافعی علم کلام را ترک ک 

نویسد:»شافعی در علم کلام  ترک وی را ورودنکردن سلف صالح در علم کلام دانسته و می

ورود نکرده؛ چون در کتاب و سنت به آن امر نشده و سلف هم در آن ورود نکردند« )سیوطی،  

 (.  30تا، ص بی

نقضی و حلی بسنده  در پاسخی اجمالی به این دلیل، به دو پاسخ  :  . نقد و بررسی۱.  ۱.  4

 شود.  می

 . پاسخ نقضی۱.  ۱.  ۱.  4

به۱.  ۱.  ۱.  ۱.  4 دیگر  علوم  طرد  سلف.  ورودنکردن  به  لازمه :  دلیل  استدلال  ی 

اند، طرد  »ورودنکردن سلف در علم کلام« آن است که علوم دیگری که سلف بدان نپرداخته 
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بلاغت، علوم تجربیِ امروزی و...    توان به علومی مانند علوم قرآنی،و انکار شود؛ از آن جمله می

اشاره کرد. این در حالی است که سلفیان به این تالی فاسد پایبند نیستند. ممکن است در 

مقام دفاع از سلفیه گفته شود که سلف از الفاظ و اصطلاحات علم کلام، مانند جوهر و عرض  

الفاظ و اصطلاحات جدید، براساس روشو... بهره نبرده سلف صحیح نخواهد    اند، پس نقل 

بود. این سخن نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا بسیاری از اصطلاحاتی که در دیگر علوم اسلامی به  

کار رفته است، مانند استعمال لفظ صحیح، حسن، موثق، ضعیف و... در دانش حدیث، یا الفاظ  

جال  عام و خاص، مجمل و مبین، ظاهر و نص در دانش اصول، و جرح و تعدیل که در دانش ر

ی ایشان رایج نبوده است و آنان از مطرح است، در زمان پیامبر گرامی اسلام )ص( و صحابه

اند؛ بنابراین براساس دیدگاه سلفیه، پرداختن به این علوم نباید جایز  این الفاظ هم بهره نبرده

 باشد.  

کتاب   در  الکلاماشعری  علم  فی  الخوض  چنین    استحصان  و  کرده  اشاره  نکته  این  به 

نویسد: »پیامبر در مسائلی از قبیل نذورات، عتق و وصایا، قسم و... هم سخنی نفرمود و  یم

ی سلف، مانند شافعی، ابوحنیفه، ثوری و مالک،  کتابی ننوشت، بنابراین باید فقیهان و ائمه

اند که پیامبر )ص( چیزی نگفته  ی مطالبی سخن گفتههمه گمراه و مبتدع باشند؛ چون درباره

 (.  6تا، ص شعری، بیاست« )ا

ازآنجاکه بسیاری از سلف در علم  :  . ورود بسیاری از سلف در علم کلام۲.  ۱.  ۱.  ۱.  4

شود. با وارسی در تاریخ، روشن  اند، بر صغرای این استدلال خدشه وارد میکلام ورود کرده

بودهمی افرادی  بین صحابه  در  که  نهشود  که  راند  آن  و  پرداخته  علم کلام  به  تأیید  تنها  ا 

ی  اند؛ مانند مناظرهاند، بلکه در برخی مسائل اختصاصی، برای تبیین بهتر، مناظره کردهکرده

مناظرهابن و  خوارج  با  ازاینعباس  قدر.  درخصوص  خود  مخالفین  با  علی)ع(  حضرت  رو ی 

بهبحث کلامی  پرسشهای  و  مناظره  آموزش،  و  صورت  تدوین  هرچند  بوده،  مطرح  وپاسخ 

مسائ مبنینگارش  سلف  ادعای  بنابراین  است.  نبوده  متداول  دوران،  آن  در  کلامی  بر  ل 

ی صحابه در موضوعات ی مناظرهورودنکردن صحابه، با تاریخ سازگاری ندارد. فخررازی درباره

کردند. اولین کسی  نویسد: »صحابه در مواقع ضروری، بسیار از جدل استفاده میگوناگون می

عباس را برای مناظره،  طالب بود؛ از این نظر که ابنابیبنام علیکه مناظره را سنت کرد، ام

 (.  34، ص2009سوی خوارج فرستاد« )فخررازی، به

ی دین در علم کلام« گشوده و در مقام  نام »ائمهبابی را به   اصول الدینبغدادی در کتاب  

صحابه از  سنت  اهل  نخستین  که  است  باور  این  بر  اسلام،  صدر  متکلمان  ،  شمارش 

با خوارج در مسألهابیبنعلی بود که  از  طالب  ی وعد و وعید مناظره کرد. نخستین متکلم 
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عبدالعزیز و نخستین متکلم از فقها، ابوحنیفه بود که علم کلام را فقه الأکبر  تابعین، عمربن

 (.  307، ص 192۸نامید )بغدادی، 

ی مسائل علم کلام  ( دربارهتفتازانی بر این باور است که صحابه در زمان پیامبر اکرم)ص

پرداخته وبه گفت نبوده و بهگو  نامی مشهور  به چنین  طور رسمی اند، هرچند در آن زمان 

است. همان بوده  نشده  دربارهمدون  پیامبر)ص( سؤال  گونه که صحابه  از  تکلیفی  احکام  ی 

ه بوده است گرفتند، اما در آن زمان، علمی با عنوان علم فقه مدون نشدکردند و پاسخ میمی

 (.  5، ص 1407)تفتازانی، 

گویی شده است؛  های خود، مرتکب تناقضتیمیه در کتابجای بسی شگفت است که ابن

بهازیک  و حتی  طرف،  کرده  نهی  فراگیری کلام  از  را  و مسلمانان  تاخته  متکلمان  بر  شدت 

نند، اما از سوی های دینی استفاده نکتوصیه کرده است که از اصطلاحات آنان در اثبات آموزه 

از استدلالی متکلمان، بهدیگر، در آثار خود، برای رد نظریه های عقلی استفاده  طور مکرر 

 نویسد:  گویی اذعان کرده و چنین میکرده است. رمضان البوطی به این تناقض

  هایآسانی متوجه دیدگاهتیمیه مراجعه کند، در همان ابتدا و به»هر انسانی که به آثار ابن

آشوب  فکری  و فضای  به ی وی میزدهمتضاد  از یک سو  و فلاسفه شود.  متکلمان  بر  شدت 

اش در تضاد است؛  داند؛ از سوی دیگر، آثار او با نظریه تاخته و پیروان آنان را سفیه و نادان می

ورود می قیاستاآنجاکه چنان در مسائل کلامی  از  و  استفاده میکند  فلسفی  کند که  های 

کلمان و فیلسوفانی است که امروزه پیروان وی آنان را به بدعت، شرک و سفاهت  یادآور مت

 (.  22، ص 1431کنند« )رمضان البوطی،  متهم می

ها حرمت داشته باشد و نکردن صحابه از آن دلیل استفادهکارگیری الفاظ جدید، بهاگر به 

عمومی حرمت،  حکم  این  باید  پس  نباشد،  جایز  محاورات  در  و  کاربردشان  باشد  داشته  ت 

ی مسائلی  ی این استدلال، باید همهاز آن الفاظ، در هیچ زمانی جایز نباشد. بر پایه  استفاده

ابن خود  آن  که  به  و سلف  کرده  بازگو  فقهی، حدیثی  اعتقادی،  گوناگون  مسائل  در  تیمیه 

ی مکتبی به نام  گذارکاربردنِ نام سلف و پایهبراین، بهای نکرده است، حرام باشد. افزون اشاره

شود و این  تیمیه است، از اصطلاحات جدید محسوب میسلفیه در جهان اسلام، که ابتکار ابن

تیمیه از (. ابن34، ص 1425تیمیه، لفظ و مکتب در بین خودِ صحابه به کار نرفته است )ابن

ها  ف آنتنها سلف آن را نگفته بودند، بلکه خلاکسانی است که مسائلی را مطرح کرده که نه

 نویسد: تیمیه اشاره کرده و میباره به تناقض ابنرا مطرح کرده بودند. محمد کثیری دراین

»تعجب از کسی که به متکلمان طعنه زده و مدعی است که خود پیرو کتاب و سنت 

کشد، اما خود در مقام عمل، پیرو سلف نیست و مسائلی  است و اقتدا به سلف را به رخ آنان می

تنها در میان سلف سابقه نداشته، بلکه در کتاب و سنت هم وارد نشده کند که نهی را مطرح م
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است؛ همانند دیدگاه وی درخصوص کلام خداوند که براساس آن، کلام، صفت ذات است و  

 (.  1۸6، ص 1429کند« )کثیری، محمد، خداوند با صوت و حروفِ مدام تکلم می

تیمیه اشاره کرده و درخصوص های آشکار ابنگوییالله سبحانی هم به این تناقضآیت

کند که پیشینیان و سلف ی مسائل فلسفی، هفت مسأله را مطرح میتیمیه دربارهادعاهای ابن

 (. 60، ص  1تا، جاند )سبحانی، بیصالح آن را نگفته

، این تفکر است که  منشأ این مغالطه:  نداشتنی سابقهارتکاب مغالطه  .3.  ۱  .۱.  ۱  .4

دلیل درایت و  اند. قدما و گذشتگان بهی چیزهای خوب و باارزش را بیان کردهگذشتگان همه

بود، حتماً آن را تشخیص داده و به انجام  اند، اگر کاری مفید و باارزش میهوشی که داشته

اشتن، مردود است نددلیل سابقه رو کاری که تازه و نو باشد، بهورزیدند. ازاینآن مبادرت می

(. قرآن کریم بارها این مغالطه را از زبان  295، ص  13۸۸شود )خندان،  و در آن مناقشه می

 فرماید: ی قصص چنین میسوره 36ی کند؛ مثلاً در آیهکفار نقل می

مِعْناَ بِهذََا فیِ آباَئِنَا  »فَلَماَّ جاَءهَُمْ مُوسىَ بِآیاتِناَ بَیناَتٍ قاَلُوا ماَ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرًى وَماَ سَ 

سوی فرعونیان  الْأَوَّلِین؛َ چون موسی با معجزات و آیات ما که )حقانیتش( بر همه روشن بود، به

آمد، باز )آن قوم خودسر و لجوج و نادان( گفتند: این معجزات تو جز سحری که ساختگی 

هیچ از پدران پیشینمان   توست، چیز دیگری نیست و ما این گفتار و دعوی را که تو داری،

 (.  36ایم« )قصص:  )امم سابقه( نشنیده

کند و نام آن را امروزه سلفیه نیز در مسائل اعتقادی، از این مغالطه بسیار استفاده می

)ص(، صحابه و تابعین انجام  گذارد. براساس این سنت، هر کاری که پیامبر»سنت تَرکیّه« می

م  تلقی  دین  در  بدعت  باشند،  نامینداده  این  شود.  ترک  باید  و  نخستین شود  را  بار  گذاری 

ی (. نتیجه آنکه براساس مغالطه103، ص  2، ج1407تیمیه،  تیمیه انجام داده است )ابنابن

اند،  نداشتن، سلفیه بر این باور است که چون سلف صالح به علم کلام ورود پیدا نکردهسابقه

 حث کلامی شویم. ما نیز به پیروی از آنان، نباید وارد مبا

 پاسخ حلی   .۲.  ۱.  ۱.  4

نپرداختن صحابه  :  الفارق است. قیاس شرایط کنونی با عصر صحابه، مع۱.  ۲.  ۱.  ۱.  4

ای از  الفارق است؛ زیرا در هر برههدادن آن به زمان امروزی، قیاس معبه علم کلام و سرایت

از آن، سابقه نداشته است ؛ زمان، امکان دارد مسائلی برای مسلمانان مطرح شود که پیش 

شود که در فقه اسلامی، از مسائل مستحدثه  مانند مسائلی که امروزه در علم پزشکی مطرح می

می مصنوعی،  شمرده  تلقیح  عضو،  اهدای  جوازنداشتن  یا  جوازداشتن  مانند  مسائلی  شود؛ 

جراحی زیبایی و...؛ بنابراین اینکه علم کلام در عصر صحابه مطرح نبوده، به این دلیل است 

)ص(  گونه که پیامبرشده؛ بدینان، ضرورت چنین علمی چندان احساس نمی که در آن زم
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گویی به سؤالات شده که ایشان مرجع رسمی پاسخمرجع علمی بوده و همین امر سبب می

داشتند،  علمی و دینی تلقی شوند. این در حالی است که اگر صحابه به مسائل کلامی توجه می

از کلام است پاسخفاده مییا اگر مخالفان اسلام  در مقام  گویی، چنین مباحثی  کردند، قطعاً 

می همانمطرح  جزئی  شد.  فقهی  مسائل  از  بسیاری  درخصوص  مسلمین  چون  که  طور 

های بعدی،  مشغولی داشتند، سؤالات مربوط به آن مسائل پاسخ داده شده است. در قرندل

ش یافت و پس از آنکه های مختلف گسترپس از اینکه به مدد فتوحات، اسلام در سرزمین 

های  های قبائل مختلف و پیروان مذاهب دیگر رویارو شدند و در زمینهمسلمانان با فرهنگ

شدت به این علم احساس نیاز شد و مسلمانان  مختلف اعتقادی سؤالات گوناگونی طرح شد، به

می وارد  مخالفان  که  شبهاتی  ردّ  و  اسلام  عقائد  تبیین  مقام  در  که  شدند  آن  دند،  کربر 

های  کارگیری روشهایی تألیف کنند. دشمنان اسلام با استفاده از اصطلاحات جدید و بهکتاب

کردن دادن دین و سستاساس جلوهآوردند و برای بینوین منطقی، به معارف اسلام هجوم می

کردند. در این شرایط، اندیشمندان مسلمان برای عقاید مسلمانان، شبهات خود را مطرح می

به علم کلام نداشتند؛ همانای جز رویبه چنین شبهاتی، چاره  پاسخ طور که خود  آوردن 

از اصطلاحات جدید،    گویی به شبهات، استفادهتیمیه هم تصریح کرده است که برای پاسخابن

 دهد:  چنین پاسخ میاز علم کلام، این ی استفادهمنعی ندارد. ابوحنیفه در مسأله 

شمارند و ما  زنند و خون ما را حلال میکسانی که به ما طعنه میایم به  »ما مبتلا شده

اند که در میدان جنگ  باید از خود دفاع کنیم. این در حالی است که صحابه مانند گروهی

اند، ولی مَثَل ما مانند کسی است که در اند و به سلاح و تجهیزات جنگی نیاز نداشتهنبوده

 (. 34، ص 1972ح نیازمند است« )ابوحنیفه، شود و به سلامیدان معرکه حاضر می

گزاره  برابر  در  نوظهوری  شبهات  نیز  کلام  دانش  در  آنکه  مطرح  نتیجه  اعتقادی  های 

طلبد و پرداختن به دانشی که صاحبانش را برای پاسخ به شبهات  های نو میشود که پاسخمی

 نماید. سازد، بیش از پیش ضروری میتوانمند می

   علم کلام  . نهی سلف از۲.  4

نه باورند که  براین  علم کلام ورود نکردهسلفیه  به  عبارات تنها سلف صالح  با  بلکه  اند، 

ای ورود پیدا کنیم  ی باور سلفیه، اگر بخواهیم در مسألهاند. بر پایهمختلفی از آن نهی کرده

شود  میاند، حرمت این کار دوچندان شده و موجب گمراهی  که سلف و تابعین از آن نهی کرده

 (.                59، ص 1417)مقری، 

توان سخن آنان را در قالب قیاس منطقی،  شدن دلیل سلفیه بر نهی سلف، میبرای روشن 

 به شرح ذیل مطرح کرد: 

 اند؛ . سلف از علم کلام نهی کرده1
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 . هر آنچه سلف از آن نهی کرده باشند، پذیرفتنی نیست؛ 2

 نیست.پس علم کلام، پذیرفتنی  

اند که  فرورفتن در مسائل کلامی، چنان به مذاق سلفیه خوش نیامده که معتقد شده

پذیر نیست. با چنین شخصی جز از راه تنبیه بدنی امکان  گذار است و مقابلهمتعلمّ آن بدعت

 کنیم:  بر نهی از علم کلام اشاره میدر اینجا به چند نمونه از کلام سلف مبنی

چنین  شدت بر متکلمان تاخته و اینانس، بهبناز استاد خودش، مالک  . شافعی به پیروی1

دارد:»نظر من درخصوص علمای علم کلام این است مردم را از پیروی از علم کلام برحذر می

ی درخت خرما زده شوند و بر شتران سوار شده و در میان قبایل و طوایف مختلف  که با شاخه

که قرآن و سنت را رها کرده و به علم کلام  است پاداش آنچرخانده شوند و گفته شود: این  

 ( 31تا، ص )سیوطی، بی. بپردازد«

در کتاب    بارهچون پیشینیان خود، با علم کلام مخالف بود و دراینحنبل هماحمدبن.  2

»علمای سلف بر نهی از تکلم درباب صفات الهی و فرورفتن در علم  :  نویسدمی  شرح السنّة

 (.220، 1، ج1422)ملاعلی قاری،  نظر دارند«تعلّم آن اتفاق  کلام و تعلیم و

نویسد: »کم هستند افرادی  ی نکوهش سلف از علم کلام، چنین می. ذهبی سلفی درباره3

که در علم کلام تحقیق و تلاش کرده باشند و اجتهادشان باعث اظهار سخنی برخلاف سنت  

ازاین باشد؛  علم کلانشده  به  توجه  علمای سلف  نکوهش کردهرو  را  علم کلام  م  اند؛ چراکه 

 (.  36، ص 1437ی علم فلاسفه و دهریه است« )بکر، زاییده

 کنیم.  این دلیل هم را در دو مقام جداگانه، نقد و بررسی می:  نقد و بررسی.  ۱.  ۲.  4  

 پاسخ نقضی   .۱ .۱. ۲.  4

به سخنان   یبا مراجعه :  . تأیید و مدح علم کلام در آرای برخی از سلف۱  . ۱  . ۱.  ۲.  4

اند،  تنها از علم کلام نهی نکردهشود که بسیاری از آنان نهی علم کلام مشاهده میسلف درباره

، نهی شافعی از  تبیین کذب المفتریعساکر در کتاب  اند. ابنبلکه آن را مدح و ستایش کرده

رده است؛  کلام را تفصیل داده و بر این باور است که خود شافعی هم از علم کلام استفاده ک

کرده و آن را بدعت نامیده است، انصراف  نویسد: »اینکه شافعی از علم کلام نهی  وی چنین می

را که با کتاب و سنت سازگار باشد،  به کلام قدریه و اهل بدعت دارد؛ زیرا وی علم کلامی  

از (.  344، ص  1399عساکر،  شمارد« )ابنرا نیکو میکند و آنستایش می  بغدادی نیز بعد 

تا   از صحابه گرفته  علمای سلف،  اکثر  است که  باور  این  بر  اسلام،  متکلمان صدر  شمارش 

اند  ی آن کتب مختلفی را تدوین کردهاند و دربارهتابعین، همه به علم کلام اشتغال داشته 

 (. 309، ص 192۸)بغدادی، 
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بر فرض که نهی سلف از علم کلام را :  پاسخ حلی )توجیهات نهی سلف(.  ۲  . ۱. ۲.  4

ها هیچ دلالتی بر حرمت ندارد و  توان تأمل کرد که این نکوهشبپذیریم، بر این نکته نیز می

توان محملی صحیح برای آن در نظر گرفت. در اینجا به ذکر چند توجیه پذیر است و میتوجیه 

 . شودبسنده می

تاریخ علم کلام و فضای    با اندک مروری بر:  . نهی از موضوعات خاص۱  .۲  . ۱.  ۲.  4

ها به مسائل خاصی  شود که این مذمتگرایی، دانسته میگرایی و نقلکلامی دو جریان عقل

از معارف اسلامی ناظر است. در آن روزگار، برخی افرادی که ناکارآمد بوده و تسلط کافی بر  

ها  ی زمینهدر همهدادند که  مسائل کلامی نداشتند، خود را متکلم دانسته و به خود اجازه می

سمت آنان روانه شده و هایی بهبه تفکر و مناظره بپردازند. این روش منجر شد که نکوهش 

ی قضا و  شان کرد مسألهتوان موضوع خاص تلقیسخت تخطئه شوند. ازجمله مسائلی که می

است؛ همان وارد شده  آن  نهی  روایات گوناگونی در  که  است  ابنقدر  عکبری گونه که  بطه 

نویسد: »اینکه شافعی به علم کلام سوءظن شدید پیدا کرد و مردم را از تعلیم آن نهی  یم

گفت  رو میکردند؛ ازهمینی قدر مجادله میدلیل مخالفتش با کسانی بود که دربارهکرد، به

اگر انسان خداوند را با هر گناهی غیر از شرک ملاقات کند، بهتر است از آن است که خداوند  

 (.  217، ص 1، ج1409های علم کلام ملاقات کند« )عکبری، وزهرا با آم

در برخی موارد، نهی از علم کلام، به  :  کردن به علم کلام. نهی از بسنده۲  .۲  .۱.  ۲.  4

قدر در آن فرو رود که از یادگیری  کسی مربوط است که تنها به علم کلام بسنده کند و آن

و چه  غافل شود  احکام عملی  رفقه و  الهی  اوامر  الهی شود؛  بسا  ا ترک کند و مرتکب نهی 

نویسد: »علم کلام اصل دین بوده و فقه فرع  باره میالاصم دراینعنوانبنگونه که حاتمهمان

از فقه و عمل رویی آن است. هر آنو ثمره اکتفا کند و  یا  که فقط به کلام  گردان شود، 

   (. 345، ص 1399عساکر، ور و از کلام غافل شود فاسق است« )ابنبالعکس، در فقه غوطه

با دقت در متون سلف، متوجه :  های خاص. نهی افراد خاص یا گروه3.  ۲  . ۱.  ۲.  4

نهیمی از  برخی  گروهشویم که  یا  افراد خاص  به  از سلف  ها،  آنچه  است.  ناظر  های خاصی 

حنبل علمای آن را زندیق بنای که احمدگونهی مذمت اهل کلام ذکر شده است، بهدرباره

داند، به وضعیت موجود در آن زمان ناظر بوده  زدن میها را چوب شافعی جزای آن  خواند یا می

گروه وجود  جریاناست؛  و  معتزلی  تندروی  و  های  سو،  یک  از  جهمیه  مانند  افراطی،  های 

ی منع تدوین حدیث را نیز در پس خود داشت، از  ی صدسالهمهجورشدن حدیث که پیشینه 

م کلام، موجب شده بود که در میان اهل سنت، ماهیت و  سوی دیگر، و نیز بارورنبودن عل

ای بایسته و شایسته شناخته نشود و علم کلام به مواضع تند معتزله یا  گونهاساس کلام، به

ی یونان و ایران باستان  تأثیر مستقیم فلسفهای گرایش داشته باشد که تحتهای افراطیگروه
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مناظره ماهیت  احمدبنبودند.  و  های  بر  حنبل  زمینه  این  در  آنان  نقدهای  و  شافعی  امام 

های سلف  متکلمان مصطلح آن زمان، بیانگر چنین نگاهی است. تفتازانی درخصوص طعنه 

درباره نکوهشی  چنین  که  است  باور  این  بر  کلام،  علم  دین درباب  در  که  است  افرادی  ی 

پایه  توان درباب اصلمتعصب بوده و به دنبال یقین نیستند، وگرنه چطور می ی واجبات و 

(. نتیجه اینکه نکوهش و  14، ص  1407مشروعات، منع و نکوهشی را تصور کرد )تفتازانی،  

توان به سلف نسبت داد، بلکه باید قائل به تفصیل صورت مطلق( را نمیستایش علم کلام )به

 شد. 

 آوربرانگیز، کاذب و حیرت. اشتمال کلام بر مطالب اختلاف3.  4

بر این باورند که علم کلام بر مطالب دروغ، اشتباه و الفاظ مبهم مشتمل است.   سلفیان

ی علم کلام این است که آن علم  نویسد: »اساس مذمّت سلف دربارهباره میتیمیه دراین ابن

های دروغ و مقدمات باطلی مشتمل است که موجب افترا بر خداوند، رسول او و کتاب  بر گزاره 

 (.  1۸۸، ص 4، ج1411تیمیه، نشود« )ابو سنت می

ی اعراض و دوری از دلیل اشتمال بر مقدمات فاسد، زمینهآنان معتقدند که علم کلام به

ی آن، حیرت کند که لازمهآورد و یقین انسان را به شک تبدیل میکتاب و سنت را فراهم می

و امامی را گمراه  تیمیه متکلمان اشعری، معتزلی  و سرگردانی در مسائل اعتقادی است. ابن

داند و بر این باور است که سخنان متکلمان بیش از سخن دیگـران بـه حشـو و باطـل و  می

ها به ما نرسیده که خالى از باطل  نحوی که شاید یک مسأله از آن تکذیب حق نزدیک است؛ به

متکلمان می آنچه  بنابراین  اندیشباشد.  اضطراب  و  است. شک  باطل  با  آمیخته  ی ـه گویند، 

از یقین دیگران است. از سوی   علـم آنـان کمتـر  از دیگـران و یقـین و  متکلمـان بیشـتر 

نویسد: »هم أعظم النـاس  اند، میی مقابل متکلماندیگر، وی درخصوص اهل حدیث که نقطه 

بهترین مردم   ازنظر علم، یقین، آرامـش و اطمینان قلبی،  علمـاً و طمأنینةً و سکینة؛ً آنان 

 (.  22، ص4، ج1426تیمیه، « )ابنهستند

های متکلمان، ادعا دارد که  های قرآن با استدلالتیمیه در مقام بیان تفاوتِ استدلالابن

درباره استدلالهر چقدر  به  ی  بیشتر  است،  تدبر کرده  و  و جستجو  متکلمان کنکاش  های 

د که هرگز کسی به آن انهای باطل و اضطراب آنان پی برده و آنان مطالبی را بیان کردهحرف

شود که در دسترسی نیافته است. از سوی دیگر، با تأمل در دلایل قرآن و سنت، روشن می

 (.  232، ص 19، ج139۸تیمیه، بودن آن دلائل، شفافیتشان مشهود است )ابن عین خلاصه

اتفاق  ندارند و    نظرسلفیه بر این نکته تأکید دارند که متکلمان در تبیینِ دلائل عقلی 

رو  بسا برخی برای اثبات یک امر و برخی دیگر برای رد آن، به عقل استناد کنند؛ ازاینچه 

توان به های عقلـىِ رایج در بین متکلمان، بر اختلافات بسیاری مشتمل است و نمی اسـتدلال
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ردار آن اعتمـاد کرد. از سوی دیگر، دلائل نقلى، بدون اختلاف، اعتمـادپذیر، صـادق و برخو

های فلاسفه، متکلمان معتزله، اشاعره، یک از روش از قطعیت است. بنابراین روش سلف هیچ

ی آن ]از دیدگاه سلف[،  ماتریدیه و شیعه نیست، بلکه روش دیگری است؛ زیرا عقاید و ادلّه

 (. 126 ، ص1، ج1391تیمیه، آید )ابنجز از متون دینی به دست نمی

بر اشتمال دانش کلام بر مطالب اشتباه و  سلفیه مبنی  دعایا:  . نقد و بررسی۱.  3.  4

 کاذب، با چند اشکال مواجه است:

ای از این ادعای سلفیه که پاره:  آوربودن، عارضی است نه ذاتی. حیرت۱.  ۱.  3.  4

تواند دلیل بر ناروایی اصول کلی علم کلام باشد و  آور و باطل است، نمیمسائل کلامی حیرت

ی هر علم این  ه چنین دلیلی، به ناروایی ذاتی علم کلام حکم کرد. لازمهتوان با تمسک بنمی

ی برخی مسائل اختلاف داشته باشند و این اختلاف تا جایی  است که اندیشمندان آن درباره

یابند.  شوند و از راه درست انحراف میفهمی میرود که حتی برخی دچار لغزش و کجپیش می

ود که اندیشمندان اسلامی آن علم را کنار بگذارند و مردم را شچنین عوارضی موجب نمیاین

های ناشی از هر علمی، امری عارضی است،  گونه زیانکردن آن بازدارند؛ چراکه ایناز دنبال

ازاین بهنه ذاتی؛  نباید  آنچه ذاتاً سودمند است )علم کلام(،  های وارده که  ی زیانواسطهرو 

به حرمت تعلیم آن داده شود. چه بسیار اندیشمندانی از عرضی هستند، ممنوع شده و حکم  

علوم مختلف، مانند فقه، اصول، تفسیر، طب و... هستند که اشتغال به آن علوم، موجب شده  

ها را طرد که اندیشمندان همان علم، آنآرای شاذ و مخالف مشهوری را مطرح کنند؛ تاجایی

ده و بالعکس، بر فضیلت ذاتی آن علم تأکید  کس از خود آن علم نهی نکراند، اما هیچکرده

ابنکرده معتقداند.  اندلسی  پاره  رشد  در  اسلامی  اندیشمندان  از  برخی  انحراف  از  است  ای 

مسائل اعتقادی، دلیل بر ناروایی ذاتی علمی مانند علم منطق، فلسفه و کلام نخواهد شد؛  

رشد، ایی بالعرض، ممنوع شود )ابنهی زیان واسطهچراکه آنچه ذاتاً سودمند است، نباید به

 (. 3۸، ص 135۸

بر  :  . مخالفت با قول به وجوب کفایی علم کلام۲.  ۱.  3.  4 ادعا که علم کلام  این 

سازد. اگر علمی ذاتاً فاسد و  مطالب کاذب مشتمل است، با قول به وجوب تعلّم این علم نمی

اهل سنت به وجوب کفایی آن فتوحیرت  دهند؟ فخررازی در ا میآور باشد، چطور علمای 

داند و بر ادعای خود دلیل عقلی  تحصیل این علم را از واجبات می  فی علم الکلام  هاشارکتاب  

نویسد: »تحصیل این علم از واجبات است و برای این ادعا دلیل عقلی و  و نقلی آورده و می

 ه یل ربک بالحکمی شریفه است: »ادع إلى سبنقلی وجود دارد؛ ازجمله دلایل نقلی، این آیه

)النحل:    هالحسن  هوالموعظ بالتی هی أحسن«  (.  45، ص  2009( )فخرزاری،  125وجادلهم 

نحو وجوب کفایی واجب شده تا از آن برای بنابراین علم کلام از علومی است که بر علما به



 1-26صص:  ،79، شماره  1400تابستان،  2، سری21فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره  16

ها استفاده کنند و امکان ندارد که خود، بر دروغ و اشتباهات مشتمل دفع شبهات و بدعت

 د. باش

 دانستن علم کلام بدعت.  4.  4

های خود از آن استفاده  ی بدعت یکی از کلمات پرکابردی است که سلفیه در کتاب اژهو

اند؛ براساس این دیدگاه، هر عقیده یا عملی که برخلاف قرآن، سنت و عمل صحابه باشد،  کرده

ز مصادیق بدعت از  شود. یکی ابدعت است و کسی که بدان باور داشته باشد، کافر شمرده می

(. بربهاری که یکی از پیشوایان 17، ص1375نگاه سلفیه، پرداختن به علم کلام است )مالکی،  

گرایانه دارد و با هرگونه تلاش عقلی برای فهم  کاملاً نقلشناسیشود، روش سلفیه محسوب می

تکلمان انتقاد  شدت از مها مخالف است. وی از کسانی است که بههای دینی یا تأویل آنآموزه 

را تفکر،  نشمرد و بر این باور است که علم کلام  )که اساس آکند و علم کلام را بدعت میمی

دهد( کاملاً باطل است و علمی است که جز زندقه، کفر، شک، بدعت،  تعقل و جدل تشکیل می

)ابن ندارد  به دنبال  مان19، ص  2، ج1417یعلی،  ابیگمراهی و سرگردانی چیزی  ند  (. وی 

کرده و  شدت نهی مینشینی با متکلمان بههای کلامی یا همتیمیه، حتی از نگاه به کتابابن

بر این نکته پافشاری داشته که نباید اصطلاحات و تعبیرهای متکلمان را به کار برد؛ چون این  

مان  اند. وی انتقاد به متکلنوع تعابیر، اموری تازه )بدعت( هستند که وارد ادبیات دینی شده

های عقلی در  ی اندیشمندان اسلامی از روشگوید استفادهبرد که میرا تا سرحدّی پیش می

ی مسلمانان شده و اسلام  ترین لطمه را به دین وارد کرده؛ چراکه موجب تفرقه معارف، بزرگ

هایی همچون قدریه، معتزله،  (. از دیدگاه وی، فرقه29، ص  2اند )همان، جو سنت غریب شده

اند  گذار و گمراهاند، همگی بدعتجهمیه و مرجئه که روش تقلید را در دین رها کرده  شیعه،

 (.  31، ص2)همان، ج

 بنابراین استدلال سلفیه، در قالب قیاس منطقی، از این قرار است:

 . علم کلام بدعت است؛ 1

 . هر بدعتی موجب ضلالت و گمراهی است؛2

 نتیجه: علم کلام موجب گمراهی است.

 شود.  طور جداگانه تبیین میدر این بخش، استدلال آنان به 

از مفاهیم کلیدی درباب نکوهش علم کلام،    :تبیین صغرای استدلال.  ۱.  4.  4 یکی 

بودن اصل آن اتفاق دارند،  ها بر مذمومی فرقهمفهوم بدعت است. بدعت مفهومی است که همه

میان، سلفیه بر این باور داشتند. دراین  نظراما همواره در تبیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف

)ص(، صحابه و تابعین وجود نداشته است که التزام به هر عقیده یا عملی که در عصر پیامبر

ی کلی مستثنا  است، بدعت بوده و اعتقاد بدان، برابر با کفر است. علم کلام نیز از این قاعده
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ی مسلمانان در طول تاریخ بوده است.  قهبر این، دانش کلام یکی از عوامل تفر  نیست؛ افزون

که در پایان عمر خود به این نتیجه رسیدند که علم  ی متکلمانی استمؤید این سخن، سیره

از پرداختن به علم کلام اظهار  کنندهکلام ضایع ی اوقات و کوشش است. چنین متکلمانی 

که همان قرآن و سنت است، اند که پرداختن به علوم شرعی و اذعان داشته اند کردهپشیمانی

(. بنابراین یکی از  ۸0، ص  1، ج1403تیمیه،  دارتر است )ابنتر و ریشهتر، آگاهانهبهتر، سالم

پایان  نشانه از متکلمان در  های شک و تردید درخصوص دانش کلام این است که بسیاری 

 شود: دعا ذکر میاند. در ادامه، برخی از شواهد این اعمر، از علم کلام رجوع و توبه کرده

 گفت: الحرمین ابوالمعالی جوینی نقل شده که همواره چنین می. در شرح حال امام1

»مسلمانان و علوم آنان را سیاحت کردم و بر دریای بزرگ )علم کلام( سوار شدم، در 

اکنون از تمام  هم برای طلب حق و فرار از تقلید؛ هم  ور شدم، آنآنچه از آن نهی کردند، غوطه

جوزی،  سوی حق بازگشتم. پس شما هم همگی به دین عجائز بپیوندید« )ابنآن عقاید به

 (.  ۸4، ص 1403

که درخصوص دیدگاه سلفیه    التحف فی مذاهب السلف. شوکانی در کتاب خود با عنوان  2

داند.  ی صفات خبریه است، علت رجوع خود از زیدیه را حیرت و اضطراب متکلمان میدرباره

باره تألیفات بسیاری را وی ادعا دارد که در جوانی خود به علم کلام مشغول بوده و دراین

پایان این تحقیق، جز خسارت، حیرت و سردرگمی نبوده است. وی در  مطالعه کرده است و  

 نویسد: چنین میی سلف صالح دفاع کرده و اینپایان، از شیوه

کنند روش خلف برتر که متکلمان گمان میترین روش است، درحالی»روش سلف امین 

 (.  17، ص 1415است )شوکانی، 

 ر )ص( چنین آمده است: در حدیثی از پیامب:  تبیین کبرای استدلال.  ۲.  4.  4

مُورَ »فَعَلَیکمْ بِسُنَّتىِ وَ سُنَّةِ الْخُلَفاَءِ الرَّاشدِِینَ الْمَهدِْیینَ عَضُّوا عَلَیهاَ بِالنَّوَاجذِِ وَ إِیاکمْ وَ الأُ 

ی  شدهالْمُحدَْثاَتِ فَإِنَّ کلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَة؛ٌ بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت

شود، از من، به آن سنت تمسک کنید و آن را محکم نگه دارید و از اموری که حادث میبعد 

  ،1ج  ، 1430  ماجه،ابن)  بپرهیزید؛ چراکه هر امر حادثی بدعت است و هر بدعتی، ضلالت« 

 (.  50ص

اند را شامل هر امری دانستهبدعت را توسعه داده و آن  یبراساس این حدیث، سلفیه دایره

که در زمان پیامبر نبوده و بعداً حادث شده است. بنابراین هر امر حادث و جدیدی بدعت  

اند. سلفیه از اطلاق این حدیث، بوده و بحث از آن ضلالت است؛ زیرا صحابه از آن سخن نگفته 

قاعده کردهیک  استنباط  کلی  بی  بر  که  مسألهدعتاند  هر  دارد؛  بودن  دلالت  جدیدی  ی 

 نویسد: عثمین در تفسیر این حدیث میکه بنچنان 
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ی ضلاله« کلیت دارد و عام است و شامل همه   ه»حدیث پیامبر اکرم که فرموده »کل بدع 

شود و هرکس بدعت حسنه را ادعا کند، این حدیث، جوابی برای ها )حسنه و سیئه( میبدعت

که در دست ما  کنند، درحالیتوانند بدعت خود را حسنه معرفیت نمیاوست. پس اهل بدع 

 (.  13، ص1410عثیمین،  شود « )بنچنین حدیثی وجود دارد که شمشیری تیز محسوب می

ای کلی برداشت کرده و این حدیث را بهترین شاهد بر  شوکانی نیز از این حدیث، قاعده

 گوید: باره میاند؛ وی دراینکردهبطلان تقسیمی از بدعت دانسته که فقها مطرح 

»هذا الحدیث من قواعد الدین، و مِن أصرحه و دلایل على إبطال ما ذهب إلیه الفقهاءُ 

 (.  69، ص 2، ج1973من تقسیم البدع إلى أقسام« )شوکانی، 

لغوی و اصطلاحی به نظر می  الف(:  . نقد و بررسی3.  4.  4 رسد سلفیه بین معنای 

  ضلالت  بدعتی را مطلقاً  هرگونه  تیمیهشاهد بر این مدعا آن است که ابناند.  بدعت خلط کرده

صرفاً    را کاربردی   ی نماز تراویحدرباره  «، کاربرد بدعتهالبدع   خبر »نعمت   شمرده و در توجیه 

نه  لغوی  تراویح  دانسته   اصطلاحی  و  نماز  برخاسته   و  کرده  نبوی   از سنت  را  است   قلمداد 

 (.  371، ص 10، ج139۸میه، تی)ابن

یک حکم اولی    ،اند که حرمت تعلیم و تعلم علم کلامب( بسیاری از علما تصریح کرده

در اینجا به چند نمونه    ت؛ است و امروزه حکم آن تغییر کرده و حکم ثانوی به خود گرفته اس

 : دشواشاره می

 نویسد:  می هالفتاوی الحدیثیدر کتاب حجر هیتمیابن. 1

ها برای رد بر مخالفان واجب کفایی است، مگر در  »آموختن براهین کلامی و قیام به آن

ای اتفاق بیفتد و دفع مخالف متوقف باشد بر آموختن امور یا ابزاری از علم  جایی که حادثه

کلام که به آن حادثه تعلق دارد؛ در اینجا آموختن علم کلام بر کسی که اهلیت رد بر مخالفان 

 (.  4۸9تا، ص حجر، بی)ابن، واجب عینی است« را دارد

 نویسد: سبکی نیز می. 2

»شکی نیست که سکوت از علم کلام، در زمانی که نیازی به آن نباشد، اولویت دارد و  

جایز است«    د، ورود در آن، در هنگام بی نیازی، بدعت است و در زمانی که به آن نیاز باش

نویسد: »هرچند در زمان صحابه نیازی به علم  دامه میوی در ا(.  175، ص  1تا، جزبیدی، بی)

های بعد، واجب است فردی بین به شبهات مبتدعه در دورهکلام احساس نشده، اما باتوجه

ی او عقاید عباد صالحینش را حفظ کند و شبهات وسیلهمردم حضور داشته باشد که خداوند به

 (.  177« )همان، صالله بالاتر استسبیلفیملحدین را دفع کند و اجر این فرد از اجر مجاهد  

 . اعراض از کتاب و سنت ۵.  4

 هایی  شود و از دانشسلفیه بر این باور است که علم کلام موجب دوری از کتاب و سنت می
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است که با وحی سازگار نیست و کسی که به علم کلام اشتغال ورزد، مانع از تأثیرگذاری قرآن 

الله و سنت  ی اصطلاحات متکلمان چنین ادعا دارند که در کتابشود. آنان دربارهدر خود می

از  ها باعثِ شکاف صفوف مسلمین مینیامده و استعمال این واژه  شود. متکلمان با استفاده 

های فراوانی را به وجود آوردند و در پی  ها و خصومتاصطلاحاتی که جعل کردند، درگیری 

های  ها و گروهمفاهیم و ترکیب این اصطلاحات، فرقه  دلیل همسویی و اتفاق نداشتن برآن، به

ها  بسیاری نیز پدیدار شد، اما بازگشت به قرآن و سنت در اختلافات، امت را از این بلا و مصیبت

درخصوص اعراض سلف از علم    عقیدة طحاویة(. شارح کتاب  3۸، ص1437دارد )بکر،  دور می

کردند، به این دلیل نیست  م کلام پرهیز مینویسد: »اینکه سلف صالح از علکلام چنین می

که کلام مشتمل بر الفاظ جدید است، بلکه به این دلیل است که متضمن اموری است که  

 (.  23۸، ص 2، ج1439العز حنفی، ابیابنشود« )اعراض از کتاب و سنت محسوب می

اند،  که در بحث ذات و صفات خداوند، برای عقل انسان ارزش قائل  تیمیه به متکلمانابن

داند و راه شناخت حقایق دینی را به کتاب و سنت منحصر  تازد و روش آنان را باطل میمی

رو به های عقلی در قرآن آمده است؛ ازاین ترین روشترین و متقن داند. به نظر وی کاملمی

(. وی از این لحاظ، علم کلام  274، ص  1، ج1406یمیه،  تتحلیل متکلمان نیازی نیست )ابن

از کتاب و سنت می اعراض  را  متکلمان  متکلمان، همچون و روش  براهین کلامی  داند که 

برهان حدوث، مشتمل بر مقدمات فاسد )حدوث اجسام، کل ما لا یخلو من الحرکه و السکون 

(. به باور وی یکی  152، ص  1، ج1411تیمیه،  ی سلف است )ابن فهو حادث( و مخالف سیره 

برخلاف   دانستند.  تأمل  و  تدبر  نظر،  را  علم  اصل  است که  این  متکلمان  عوامل گمراهی  از 

شود، شهادتین  اند که اولین چیزی که بنده بدان امر میپیشوایان سلف صالح که همگی متفق 

 (.  250، ص 1427تیمیه، است )ابن

گرایی مفرط سلفیه )که دلیل تاختن گرایان با نصبخش مهم اختلاف عقل  رسد به نظر می

های عقلی درباب اثبات وجود  گرایان از عقل و استدلالی عقلآن بر متکلمان است(، استفاده

و صفات الهی است؛ متکلمان عقل را اصل قرار داده و نقل را فرع و تابع آن قرار   خدا، اسما

برخداده روش  این  و  از اند  یکی  سخن  مطلب  این  بر  شاهد  است.  صالح  سلف  منهج  لاف 

نویسد: »اشاعره و  که در نقد متکلمان اهل سنت می  نویسندگان معاصر سلفی وهابی است

اند و نقل  و روش عقلی را اصل قرار داده  ماتریدیه دقیقاً همان روش معتزله را در پیش گرفته

 (.          459، ص 2تا، جاست« )جابر ادریس، بیکه این روش برخلاف سلف را فرع آن، درحالی

. 1اگر بخواهیم کلام سلفیه را در قالب یک قیاس منطقی مطرح کنیم، از این قرار است:  

. اشتغال به علمی که متضمن براهین 2علم کلام، متضمن براهین عقلی و جدال مذموم است؛  



 1-26صص:  ،79، شماره  1400تابستان،  2، سری21فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره  20

شود؛ پس اشتغال به علم  یعقلی و جدال مذموم باشد، اعراض از کتاب و سنت محسوب م

 نویسد:  شود. سیوطی به این قیاس اشاره کرده و میکلام، اعراض از کتاب و سنت محسوب می

»علم کلام، مخالف اسلوب کتاب و سنت است و هرآنچه موجب اعراض و فراموشی کتاب  

 (.  65تا، ص شود، باید ترک شود« )سیوطی، بیو سنت می

ترین منبع رسد قرآن کریم که نخستین و مهمبه نظر میاولاً  :  . نقد و بررسی۱.  ۵.  4

بلکه بین خومعارف دینی است، نه ی رابطه  د و علم کلامتنها با علم کلام مخالفتی نکرده، 

گیری علم کلام شده و از  ساز شکل . از یک سو قرآن کریم زمینه است  دوسویه برقرار کرده

خوبی از آن استفاده  های خود، بهو در استدلالسوی دیگر، بارها از معارف عقلانی بهره برده  

های  بلکه از قرآن کریم بهره  وده،ن نبرآتنها موجب اعراض از قعلم کلام نهرو  زاین کرده است. ا

نویسد: »قرآن کریم از چند نظر، در  که مرحوم شهید مطهری میبسیاری برده است؛ چنان

ت تعلیم اصول و کلیات عقاید، مانند سخن  . از جه1گیرد:  مطالعات کلامى موردتوجه قرار مى

اثبات خدا و صفات او و همچنین طرح مباحث نبوت و معاد؛   از جهت روش تأمل و  .  2از 

از   .3آورد؛ پژوهش در مسائل اعتقادى، مانند مواردى که براى توحید و نفى شرک برهان مى

ها، نقدها  هت طرح مناقشه. از ج4هاى دینى؛  ی باورها و دیدگاهجهت طرح مسائل نو در حوزه

همین جهت  به   ؛هایی که بر عقاید متضاد، مانند دهریه، وثنیه و یهودیت... داشته استو ردّیه

،  13۸1طهری،  آید )می فکر اسلامی به حساب میهای تصفیهاست که قرآن یکی از دستگاه

های عقلانی  کریم از استدلالآن  قر  ی(. بدرالدین زرشکی هم درخصوص استفاده96، ص  21ج

 نویسد: چنین میبرای اثبات ادعاهای وحیانی، 

ی انواع براهین و دلایل است و هیچ برهان، دلالت  بدان که قرآن عظیم مشتمل بر همه »

 و تقسیمی از کلیات علوم عقلی و نقلی نیست، مگر اینکه قرآن کریم بدان پرداخته است« 

 (.  24، ص2، ج1410)زرشکی، 

ی پیامبر و   چگونه تفکر در مسائل اعتقادی و مناظره با اهل باطل، برخلاف سیرهثانیاً

که با مراجعه به  صحابه شمرده شود و نوعی اعراض از کتاب و سنت محسوب شود، درحالی

شود که خداوند بشر را به تفکر در آیات آفاقی و انفسی عالم تشویق کرده  قرآن، مشاهده می

بسیاری در مسائل توحید و اثبات معاد و ارسال رسل استفاده کرده    های عقلیو از استدلال 

ی شریفه ترین دلیل متکلمان در توحید، این آیه(. مهم91، ص 1399گلپایگانی،  است )ربانی

( و در معاد، این آیه: »قل یحییها الذی  22إلا الله لفسدتا« )انبیاء:    هاست: »لو کان فیهما آله

کند. قرآن خود موارد ( و آیات دیگر که این مباحث را ثابت می79« )یس:  هأنشأها أول مر

ی پیامبران را ذکر و مدح کرده است؛ مثلاً »ألم تر إلى الذی حاج إبراهیم فی ربه...«  مناظره

)بقره:   الذی کفر«  »...فبهت  ابراهیم و  25۸إلى قوله  احتجاج حضرت  آیه خداوند  این  (. در 
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فرماید: »وتلک حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه« کرده و میی او با خصم خود را مدح  مجادله

 سازد. اساس ادعای سلفیه با آیات الهی نمی(. براین۸3)انعام: 
 

 گیری. نتیجه۵
که  ای دیرینه دارد، دستخوش تحولاتی نیز بوده است؛ تاجاییعلم کلام با اینکه پیشینه 

های گوناگون شده است. در میان فرقه  ی اختلافات در میان پیروان مذاهب ومسائل آن مایه

ها، سلفیه به پیروی از پیشینیان خود، با دلایلی همچون نهی سلف، فاسدبودن مطالب  فرقه

از کتاب و سنت و بدعت بودن علم کلام، تعلیم و تعلم این علم را حرام علم کلام، اعراض 

پیامدهای اشتغال به آن برحذر داشته است. با بررسی    دانسته و مسلمانان را از خطرات و 

ی نکوهش علم کلام، روشن شد که این علم بدعت نبوده و نهی سلف  دلایل سلفیه درباره

دار دفاع از عقائد اسلامی است( نبوده است، بلکه صالح متوجه این علم )از آن نظر که عهده

وده که فهم  ناظر به جهاتی از قبیل نهی افراد خاص از ورود به این علم و نهی از موضوعاتی ب

ی علم کلام آشکار شد  آن در توان عموم نیست. با مرور آرای اندیشمندان اهل سنت درباره

ی جایگاه آن، کتاب مستقل تدوین  که بسیاری از آنان به اهمیت این علم اذعان کرده و درباره

 اند. کرده و از آن به فقه اکبر یاد کرده
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